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خاطره جنایی

سناریوی خطرناک 
تاجر آهــن

رازگشایی از قتل راننده تریلی که قربانی سناریوی هولناک تاجر آهن شده بود، پرونده‌ای 

است که این هفته آن را به روایت یک افسر پلیس تشریح کرده‌ایم

فروردین ســال ۹۰ به عنوان افســر ویژه قتل در یکی از اســتان‌های شمالی 
کاری‌ام در  کار بــودم. روز ششــم فروردیــن آخریــن روز شــیفت  مشــغول 
تعطیــات نوروز بــود و آماده می‌شــدم به تعطیلات بروم. ســاعت ۱۱ صبح 
تلفن اداره ویژه قتل زنگ خورد و آن سوی خط مامور پلیس رودبار از مرگ 

مشکوک راننده تریلی در کنار جاده خبر داد.
ســریع بــه آدرس اعلام شــده رفتم و افســر پلیس گفت: یک تریلی ســه روز 
اســت از کنار جاده تکان نخورده و مردم محلی مشــکوک شده و به پلیس 
خبــر دادنــد‌. ما برای بررســی آمدیــم. داخل تریلــی راننده بی‌جــان افتاده 
بــود. بعــد هــم به شــما خبــر دادیــم. وارد کابین تریلی شــدم و ســر صحنه 
احتمــال دادم کــه گاز پیک‌نیــک او را گرفتــه اســت. هیــچ نکته مشــکوکی 
نبود. بازپرس جنایی هم دســتور انتقال جســد را داد. فردا ظهر برای سفر 
آمــاده می‌شــدم که همــکارم تمــاس گرفت و گفــت: جناب ســروان هویت 
راننده کامیون را پیدا کردیم. عبدا... ۵۳ ساله اهل کرج است اما همسرش 
می‌گویــد او قــرار بــوده از تهران به خــوی میلگرد ببرد. جناب ســروان هیچ 
میلگــردی بــار تریلــی نبود. موضــوع را با رئیــس اداره در میان گذاشــتم که 
گاهی  گر می‌شــود ســفر نــرو. خانــواده‌ام را قانع کــردم و راهــی اداره آ گفت ا
شــدم. رئیس منتظرم بود. وقتی به اداره رســیدم یکراســت به دفتر رئیس 
رفتــم که گفت: کشــف جســد دیروز مشــکوک اســت. دی ماه هــم پرونده 
مشــابه ســرقت میلگرد در همــان محل را داشــتیم که راننده شــانس آورد 
زنــده مانــد. از تــو می‌خواهــم ســفر نــروی و آن پرونــده را هــم در اختیارت 
می‌گــذارم و رمز‌گشــایی از آن را انجــام بده. در همین حین گزارش پزشــک 
قانونی آمد و مشــخص شــد راننده تریلی به علت اصابت جســم سخت به 

ســرش به قتل رسیده اســت. پرونده سرقت ناموفق قبلی را از همکارانم 
گرفتــم. آنچــه در ایــن پرونــده بــا قتــل عبــدا... یکی بــود، ســرقت بار 

میلگرد بود. در ســرقت اول که در جاده صومعه‌ســرا رخ داده 
بــود، بــا راننده تماس گرفتم و بعد از این‌که مقداری صحبت 

کردم، از او خواســتم بگوید برایش چه اتفاقی افتاده است. 
مــرد میانســال گفت: ســوار بــر تریلر حامل ۲۰ تــن میلگرد 
بــودم کــه در حوالــی شهرســتان صومعه‌ســرا راننده یک 
دســتگاه پژو ۲۰۶ به بهانه پرسیدن نشانی از من کمک 
گهــان راننده  خواســت. وقتی کنار جــاده توقف کردم نا
پژو و همدستش با یک دستمال بیهوشم کردند. چند 

کاری مرا به بیمارستان رساند  ساعت بعد نیز راننده فدا
گــر آن راننده ســراغم نمی‌آمــد من مرده  و نجاتــم داد. ا

بــودم. آنهــا تریلی و بار را با هم ســرقت و مرا کنار جاده 

رها کردند. البته پنج روز بعد تریلی در یکی از جاده‌های روســتایی اطراف 
رشــت خالی از بار پیدا شــد. بعد از شــنیدن اظهارات راننــده نجات یافته 
متوجــه شــدم اعضای یک باند پشــت قضیه هســتند و هــر لحظه ممکن 
اســت راننــده دیگــری قربانی جنایت شــود. از رئیس خواســتم بــا توجه به 
طــرح نــوروزی به همه گشــتی‌ها ابــاغ کنند مراقــب تریلی‌هــای حامل بار 
آهن باشــند و در توقفگاه‌های تریلی‌ها نامحســوس حضور داشــته باشند 
تــا قبــل از وقوع جنایت دیگــری بتوانم اعضــای این باند را دســتگیر کنم. 
یک روز در اداره پرونده‌ها را مرور می‌کردم که به ذهنم رســید این حجم از 
بــار را دزدان به تنهایی نمی‌توانســتند جا بــه جا و به تریلی دیگری منتقل 
کنند. برای همین تمرکزم را روی تریلی‌ها و جرثقیل‌های اســتان گذاشتم. 
خیلی ســخت بود که بتوانم از این راه به نتیجه برســم اما این تنها ســرنخ 
من بود. یکی از رانندگان جرثقیل گفت: جناب سروان من ۲۸ اسفند یک 
بار از روی یک تریلی در رودبار به تریلی دیگری منتقل کردم. معجزه اتفاق 
افتاد و فهمیدم این همان جرثقیل اســت و امیدم زیاد شــد. با هماهنگی 
گاهی دعــوت کردم‌.  بازپــرس و رئیــس اداره راننــده جرثقیــل را بــه پلیــس آ
مرد جوان رو‌به‌رویم نشســت و بدون هیچ مقدمه‌ای گفت: روز ۲۸ اسفند 
پســر جوانــی به من مراجعــه کرد و مدعی شــد تریلی‌اش خراب شــده و بار 

میلگرد دارد. از من خواست برای جا‌به‌جایی بار به کمک‌شان بروم که به 
جــاده رودبــار رفتیم و من میلگردها را جابه‌جا کردم. هیچ مورد مشــکوکی 
نبــود و مــن جنــازه‌ای آنجا ندیدم. راننــده تریلی که بار را روی آن گذاشــتم 
را می‌شناســم. شــماره و آدرس راننده تریلی را گرفتم و بعد از هماهنگی با 
بازپرس، به خانه‌اش رفت.  ساعت چهار عصر بود که با راننده تریلی تماس 
گرفتم و از او پرسیدم کجاست که گفت رشت است و می‌خواهد صبح فردا 
گاهی بیاید. تا او  به ســمت تبریز برود. از او خواســتم همین الان به اداره آ
بیاید سوابقش را استعلام کرم که مشخص شد هیچ سابقه کیفری ندارد و 
جزو رانندگان خوشــنام اســت.  یک ساعت بعد راننده تریلی روبه‌روی من 
گاهی احضار  نشســت و بــا تعجــب از این‌که چرا بــه اداره ویژه قتل پلیــس آ
شده، پرسید جناب سروان چه اتفاقی افتاده است؟ تا به اینجا برسم هزار 
بار مردم و زنده شدم. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که من را این ساعت روز 
احضــار کردیــد.  از او خواســتم در مورد باری که از جاده رودبار برده اســت 
توضیح دهد که گفت: آخرین روزهای سال به خاطر شلوغی جاده و آمدن 
مسافران معمولا کار نمی‌کنم. روز ۲۸ اسفند سعید یکی از تجار آهن از من 
خواست بارش را که به علت خرابی تریلی کنار جاده مانده است برایش به 
رشت بیاورم. به رودبار رفتم و بعد از بار کردن میلگردها به انبار او در رشت 
آمــدم و بــار را خالی کردم.  از او خواســتم آدرس انباری که بار را خالی کرده 
بدهد که آدرس را روی برگه نوشت.  به مرد راننده که بسیار خوشرو هم بود 
گفتم در این مورد با هیچکس حرف نزند. سوابق سعید را استعلام گرفتم 
که مشخص شد چند سال قبل به اتهام سرقت پراید دستگیر شده است.  
ســاعت ۸ شــب شــده بود. می‌ترســیدم تا صبــح موضوع لو بــرود و عاملان 
سرقت و جنایت متوجه شده و فرار کنند. همان شبانه با هماهنگی رئیس 
گاهی اســتان دو تیم عملیات در اختیارم قرار گرفت و با همکارانم  پلیس آ
راهــی انبار آهن شــدیم.  وقتی وارد آنجا شــدیم ســه کارگر حضور داشــتند 
که مدعی شــدند کارگر اینجا هســتند و خبری از سرقت ندارند. در بازرسی 
انتهای انبار بخشی از میلگردهای سرقتی را کشف کردیم.  ساعت ۱۲ شب 
شــده بود و می‌خواســتم قبل از خبر‌دار شــدن ســعید او را دســتگیر کنم، 
آدرس خانــه‌اش را گرفتیــم و دو نفــر از همکاران در انبــار ماندند تا کارگران 
به ســعید خبر ندهند و ما بتوانیم او را دســتگیر کنیم.  ســعید خانه نسبتا 
مجللی داشــت که تمام ورودی‌ها و اطرافش دوربین مدار بســته داشــت. 
گــر می‌خواســتیم وارد خانــه شــویم، احتمال داشــت او از طریــق دوربین  ا
بفهمد و فرار کند یا بلایی سر خودش بیاورد. ساعت ۵ صبح بود که وقتی 
ماشــینش را در پارکینگ دیدیم، مطمئن شــدیم در خانه اســت. از طریق 
خانه همســایه وارد شــدیم و او را در رختخواب دستگیر کردیم.  بعد از ‌۳۶ 
ساعت بی‌خوابی وقتی به اداره رسیدم. صبح فردا بازجویی را آغاز کردم که 
گفت: من تاجر آهن هســتم و می‌دانســتم که بارهای تبریز از مسیر گیلان 
عبور می‌کنند، موضوع را با دو دوستم مطرح کردم و باند سرقت محموله 
آهن تشــکیل دادیم. ســرقت اول را در دی ماه به راحتی انجام دادیم 
و محمولــه را یــک هفته‌ای فروختم که ســود خوبی به هر ســه ما 
رســید. من در آستانه ورشکستگی بودم که این سرقت 
نجاتم داد. بعد دوســتانم که از اینکار خوش‌شان آمده 
بــود پیشــنهاد دادنــد بازهــم ســرقت کنیم کــه تریلی 
دوم را اطراف رودبار شناسایی کردیم. شبانه سراغ 
راننــده رفتیم که مقاومت کرد. با ما درگیر شــد که 
با چوب چند ضربه به سرش زدیم‌. صبح فردا با 
اجاره تریلی و جرثقیل، بار را به انبار آوردیم.  با 
اعترافات او عصر همان روز شاهین و مسعود 
دو همدســت تاجر آهن را دســتگیر کردیم که 
مشخص شد قصد داشتند دو روز دیگر سومین 
محموله را هم سرقت کنند. همه آنها را به محل 
قتل راننده تریلی بردم و صحنه جنایت را بازسازی 
کردند.  با تکمیل پرونده آنها را تحویل زندان دادم. 

کــه اصــا پزشــک  ندارنــد امــا افــراد دلال بیمــار و ســودجویانی 
نیســتند و صرفــا از زرق و برق‌هــای فضــای مجــازی اســتفاده 
ــه  ــک چرخ ــرده و در ی ک ــکار  ــاران را ش ــا بیم ــد اصطلاح می‌کنن
، اقدامــات پزشــکی از‌جملــه ویزیــت، جراحــی و...  غیرمجــاز

می‌دهنــد. انجــام 
رئیــس اداره تشــخیص و پیشــگیری پلیــس فتــا خاطرنشــان 
کــرد: مــا در حــوزه ســامت دیجیتــال نیازمنــد قانونگــذاری 
هســتیم و نیــاز اســت اســتارت‌آپ‌ها بتواننــد در ایــن زمینــه 
کــه مــردم از ایــن خدمــات بــه  ورود قانونــی داشــته باشــند 

کننــد . نحــو شایســته اســتفاده 

گفــت: در پیگیری‌هــای صــورت  کریمــی در پایــان  ســرهنگ 
کــه  کردیــم  برخــورد  افــرادی  بــا  اوقــات  از  بســیاری  گرفتــه 
دارویــی ارائــه نمی‌دهنــد بلکــه صرفــا بــا تبلیغــات دروغیــن 
بــدون  مجــازی  شــیادان  طرفــی  از  و  می‌کننــد  کلاهبــرداری 
ــی  ــای تقلب ــه داروه ــه ارائ ــدام ب ــود اق کار خ ــب  ــه عواق ــه ب توج
ــاز اســت  کــه نی و تاریــخ گذشــته در فضــای مجــازی می‌کننــد 
معتبــر  کــز  مرا از  را  خــود  نیــاز  مــورد  داروهــای  شــهروندان 
کننــد و مــوارد مشــکوک را از طریــق تمــاس بــا مرکــز  خریــداری 
ســایت  یــا   096380 تلفــن  شــماره  بــا  ســایبری  فوریت‌هــای 
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